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  4برهان حفظ شريعت و وجود امام عصر

 علي رباني گلپايگاني
�1  

  چكيده

اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است اسلام، آخرين شريعت الهي است و بر عموم مكلفان تا روز قيامت، واجب است شريعت شريعت شريعت شريعت 
بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     بر اين اساس، حفظ شريعت بـه طـور كامـل در همـه     . . . . كه آن را بشناسند و به كار بندندكه آن را بشناسند و به كار بندندكه آن را بشناسند و به كار بندندكه آن را بشناسند و به كار بندند

غير از امام معصـوم،  غير از امام معصـوم،  غير از امام معصـوم،  غير از امام معصـوم،  . . . . ها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشندها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشندها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشندها واجب است، تا مكلفان بتوانند به آن دسترسي داشته باشند    زمانزمانزمانزمان
بنابراين، وجود بنابراين، وجود بنابراين، وجود بنابراين، وجود . . . . ظ شريعت به صورت كامل باشدظ شريعت به صورت كامل باشدظ شريعت به صورت كامل باشدظ شريعت به صورت كامل باشدگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حفگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حفگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حفگزينه ديگري وجود ندارد كه سبب حف
    6مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم مصاديق امامان معصوم پس از رسول اكـرم . . . . امام معصوم در هر زماني واجب استامام معصوم در هر زماني واجب استامام معصوم در هر زماني واجب استامام معصوم در هر زماني واجب است

بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن حجت حجت حجت حجت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت هستند كه دوازدهمين آنان همان حضرت     :    گانه شيعهگانه شيعهگانه شيعهگانه شيعه    امامان دوازدهامامان دوازدهامامان دوازدهامامان دوازده
نان نان نان نان توان اطميتوان اطميتوان اطميتوان اطمي    با اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، ميبا اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، ميبا اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، ميبا اعتقاد به وجود آن حضرت در دوران غيبت، مي. . . . باشدباشدباشدباشد    ميميميمي    4العسكريالعسكريالعسكريالعسكري

در عصر در عصر در عصر در عصر     :بيتبيتبيتبيت    و امامان اهلو امامان اهلو امامان اهلو امامان اهل    6كه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرمكه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرمكه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرمكه ادله احكام شريعت كه توسط رسول اكرم    يافت يافت يافت يافت 
بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      بر اين اسـاس فقيهـان شـيعه در اسـتنباط احكـام      . . . . حضور بيان شده، محفوظ مانده استحضور بيان شده، محفوظ مانده استحضور بيان شده، محفوظ مانده استحضور بيان شده، محفوظ مانده است

شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    شريعت با خلأ و كمبود منابع لازم و معتبر براي اجتهاد، مواجه نيستند و بـه اجتهـاد بـر    
سنت مطرح است، سنت مطرح است، سنت مطرح است، سنت مطرح است،     نابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلنابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلنابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلنابع ظني و غيرمعتبر كه در فقه اهلاساس قياس و استحسان و ديگر ماساس قياس و استحسان و ديگر ماساس قياس و استحسان و ديگر ماساس قياس و استحسان و ديگر م

        ....نيازي ندارندنيازي ندارندنيازي ندارندنيازي ندارند
        ....ادله احكام، مدارك اجتهادادله احكام، مدارك اجتهادادله احكام، مدارك اجتهادادله احكام، مدارك اجتهاد        حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب،حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب،حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب،حفظ شريعت، امام معصوم، امام غايب، :ها هكليدواژ

  مقدمه

در ميان امت  6هاي عقلي بر ضرورت وجود امام معصوم پس از پيامبر اكرم يكي از برهان

ايـن برهـان، نخسـت از سـوي     . حفظ شريعت استاسلامي و جامعه بشري تا قيامت، برهان 

                                                 

 .استاد حوزة علمية قم. �
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از سـوي  . سپس توسط متكلمان شيعه تبيين شده است مطرح گرديده و :بيت امامان اهل

انـد كـه    عصمت امام در رد ايـن برهـان، اشـكالاتي را مطـرح كـرده       ديگر، منكران ضرورت

  . اند ها پاسخ داده متكلمان شيعه به آن

باره، چگونگي حفظ شريعت توسط امام غايب در عصر  شده در اين يكي از اشكالات مطرح

اگر يكي از دلايل ضرورت وجود امام معصوم، اين است كه شريعت را به صورت . غيبت است

مداران باشد، اين هدف، چگونه توسط امـام   شناسان و دين كامل حفظ كند، تا در دسترس دين

  لاً تقرير دقيق و جامعي از برهـان غايب تحقق خواهد يافت؟ اين نوشتار در پي آن است كه او

مزبور، پاسخ دهد و نقش امام غايب در حفظ شريعت  به اشكال حفظ شريعت ارائه دهد، و ثانياً

  .را تبيين كند

  ضرورت حفظ شريعت

هاي ضرورت نبوت و شريعت، بشر همواره به شريعت آسماني نيـاز داشـته و    بر اساس برهان

گوي همه نيازهاي هدايتي بشر در قلمرو زندگي  ي، پاسخخواهد داشت؛ زيرا عقل و دانش بشر

دنيوي و اخروي، و مادي و معنوي انسان نبوده و نخواهد بود؛ چـون اولاً بسـياري از مسـايل    

هدايتي و مورد نياز انسان از دسترس عقل و تجربه بشري بيرون است، و ثانياً مسايلي كه تـا  

دليل خطاپذيري معرفت بشـري، قواعـد و   حدودي در دسترس عقل و تجربه بشري است، به 

در هـر صـورت،   . ناپذيري لازم دارد تا راهگشاي خردورزي انسان باشد ضوابط استوار و خدشه

 ـ علاوه بر اين كه مبرهن اسـت ـ مـورد اجمـاع امـت        نياز هميشگي بشر به شريعت آسماني 

  .جا به تفصيل و تبيين بيشتري نياز نخواهد بود اسلامي است و در اين

از آنجا كه شريعت اسلام، آخرين شريعت الهي است، شريعت آسماني مـورد نيـاز بشـر از    

باشد؛ بنابراين حفظ آن لازم و  تا قيامت، همانا شريعت اسلام مي 6زمان بعثت پيامبر اكرم

از آسـمان بـه زمـين     6ضروري خواهد بود؛ يعني شريعت اسلام كه به واسطه پيامبر اكرم

آن دسترسي داشته، با پيروي از آن،   ها بتوانند به زمين باقي باشد تا انسانآمد، بايد همواره در 

  .نياز هدايتي خود را برآورده كنند
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  امام و حفظ شريعت

گونه كاهش يـا افـزايش    كه هيچ بديهي است حفظ شريعت اسلامي به طور كامل و بدون اين

اش از ويژگي عصمت  دثهدر آن رخ دهد، در گرو آن است كه علت مبقيه آن همانند علت مح

تـأثير   علمي و عملي برخوردار باشد؛ يعني نه دچار جهالت و سهو و نسـيان شـود و نـه تحـت    

هاي شيطاني قرار گيرد و عمداً بـه تغييـر و تحريـف احكـام الهـي       تمايلات نفساني و وسوسه

ي پيشـوا . اين مهم جز با وجود پيشواي معصوم در ميان بشر تحقق نخواهد يافـت . دست زند

معصوم كه علت محدثه نزول شريعت اسلامي و قرار گرفتن آن در دسترس بشر است، همانا 

بوده است و پس از وي كسي خواهد بود كه به جانشـيني آن حضـرت، امـر     6پيامبر اكرم

  .رهبري و هدايت بشر را بر عهده دارد

  يا ويژگـي براي فرض مزبور هيچ جايگزيني وجود ندارد؛ زيرا هر فرض ديگري غير از آن 

: كـه گفتـه شـود    تواند علت مبقيه حفظ شريعت اسلام باشد؛ مانند ايـن  عصمت را ندارد و نمي

عصـمت برخـوردار     و يـا از ويژگـي  . شود شريعت اسلام از طريق خبرهاي غيرمتواتر حفظ مي

شـريعت اسـلام از   : كه گفته شود است؛ ولي در بردارنده كليه احكام شريعت نيست؛ مانند اين

  .شود اجماع امت يا خبرهاي متواتر حفظ ميطريق 

قرآن كريم هر دو ويژگي مزبور را دارد؛ زيـرا هـم واجـد ويژگـي     : ممكن است گفته شود

عمصت است و از گزند هر گونه افزايش و كاهشي مصون مانده است؛ چرا كه خداوند وعـده  

؛ )9: حجـر ( Fكرَْ وإِنَّا لهَ لحَـافظوُنَ إِنَّا نحَنُ نَزَّلنَْا الذGِّ: قطعي داده، كه آن را حفظ خواهد كرد

باشيم، و هم كليه معارف و احكام الهـي را در   قطعاً ما قرآن را نازل كرده و قطعا حافظ آن مي

كتـاب را  ؛ )89: نحـل ( Fونَزَّلنَْا عليَك الْكتَاب تبيانًا لكُلِّ شيGٍَ: كه فرموده است بردارد؛ چنان

  . است، بر تو نازل كرديم ]در قلمرو هدايت[ گر هر چيزي كه بيان

كه قرآن كريم از گزند تحريف به افزايش يا كاهش، مصون مانـده اسـت، سـخني     در اين

گري قرآن كريم دربارة آنچه بشر در قلمرو هدايت به آن نياز دارد نيز  كه در بيان نيست؛ چنان

ينه كليه معارف و احكام الهـي  ترديدي وجود ندارد؛ ولي سخن در چگونگي بيان قرآني در زم

گري قرآن در معارف و احكام الهي  آيد كه بيان از آيات قرآن به دست مي. مورد نياز بشر است
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واسطه و باواسطه انجام گرفته است؛ يعني اصول و كليات احكام الهي در وحي  به دو شيوه بي

بدين معنا . ته شده استگذاش 6ها بر عهده پيامبر اكرم قرآني آمده است و بيان تفاصيل آن

مأموريت داشته است كه نخست، آيات قرآن را بر مـردم تـلاوت كنـد و     6كه پيامبر اكرم

  : خداوند فرموده است. ها بپردازد سپس به تبيين و تعليم آن
Gو زكَِّيهِميو هاتآي هِملَيتلُْو عي مْنهولًا مسينَ ريي الأُْمثَ فعي بالَّذ وه   تـَابالْك م يعلِّمهـ

  ؛ )2: جمعه( Fوالْحكمْةَ
هاي امي پيامبري را از خودشان برانگيخت تا آيـات او را   خداوند در ميان انسان

  . بر آنان تلاوت كند و آنان را تزكيه كرده، كتاب و حكمت را به آنان بياموزد

  : نيز فرموده است 
Gيتُبالذِّكْرَ ل كأنَزَلْنَا إِلَيهِما نُزِّلَ إِلَيلنَّاسِ منَ لF )؛ )44: نحل  

را بر تو نازل كرديم، تا آنچه را كه براي مردم نـازل شـده اسـت      ]قرآن= [ذكر 
  . براي آنان بيان كني ]قرآن[

و البته از طريق وحي الهي انجام گرفتـه   6بنابراين تعليم و تبيين قرآن توسط پيامبر اكرم

پيامبر از روي هواي نفس ) 4و3 :نجم( Fإِنْ هو إِلَّا وحي يوحى، نْ الهْوىوما ينطْقُ عG: است

ايـن بخـش از   . شـود نيسـت   گويد چيزي جز وحي كه به او القا مي آنچه مي. گويد سخن نمي

  .شود معارف و احكام الهي در اصطلاح، سنّت ناميده مي

كتـاب، مشـتمل بـر    . انـد  سلاميبنابراين، كتاب و سنت دو منبع و مصدر اساسي شريعت ا

  .كليات احكام اسلامي است و سنت، تفاصيل آن را در بردارد

براي قـرآن، ايـن   » تبيان كل شئ«اكنون اگر اين فرض را برگزينيم كه مقصود از وصف 

است كه تفاصيل معارف و احكام دين را در بردارد، بايد براي قرآن، سطوح معنـايي متفـاوتي   

بخشي از معارف و احكام ديني از سطح معنايي ظاهري قرآن به دسـت  قائل شويم و بگوييم 

اما فهـم كامـل معـاني و    . شود آيد و بخش ديگر، از سطوح و معاني باطني آن استفاده مي مي

به كساني اختصـاص دارد   1تعبير شده است،» كتاب مكنون«مداليل باطني قرآن كه از آن به 

                                                 

1 .Gلَقرُْآنٌ كرَيِم كنْوُنٍ إِنَّهتاَبٍ مي كفF )78 و 77 :واقعه.( 
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: واقعـه ( Fلَا يمسه إِلَّا المْطهَـروُنَ G: رفتار برخوردارندكه از طهارت كامل در انديشه، اخلاق و 

ات و رواي 1باشند كه در آيه تطهير بيت خاص آن حضرت مي و اهل 6پيامبر اكرمآنان . )79

  . اند معرفي شده ،و مانند آن 4و حديث سفينه نوح 3و نيز حديث ثقلين 2مربوط به شأن نزول آن

  : سنت روايت شده، فرموده است از طريق شيعه و اهل در حديثي كه 6پيامبر اكرم 
بيتي ينفي عن هذا الدين تحريف الغـالين و   ان في كل خلف من امتيّ عدلاً من اهل

  ) 221ص: 1416صدوق، (انتحال المبطلين و تأويل الجاهلين 
بيت مـن وجـود دارد كـه تحريـف      در هر نسلي از امت من، فردي عادل از اهل

   5.كند ي ناوراي اهل باطل وتأويل جاهلان را از دين، نفي ميها غاليان و نسبت

كـه   6آيد كه قرآن كريم، سنت نبوي و عترت خاص پيامبر روايات به دست مي از مجموع

به قرآن و سنت نبوي علم كامل دارند، تا قيامت باقي هستند؛ چرا كـه شـريعت اسـلامي تـا     

كه  آگاه به كتاب و سنت است؛ چنان قيامت باقي است و مصدر شريعت، قرآن، سنت و عترت

                                                 

1 .Gًتَطهْيِرا ركَُمَطهيو تيْلَ البأَه سالرِّج نكُْمع بذْهيل اللَّه ريِدا يإِنَّمF )33: احزاب(.  

 .95و  94، ص1، جدانشنامه كلام اسلامي: ك.ر. 2

 ـ  «. 3 دا و انهمـا لـن   اني تارك فيكم الثقلين كتاب االله و عترتي ما ان تمسكتم بهما لـن تضـلوّا اب
حجر مكـي   ابن. اين حديث، از احاديث متواتر اسلامي است. »يفترقا حتي يردا علي الحوض

. حديث ثقلين طرق بسياري دارد و از بيش از بيست صحابي روايت شده اسـت «: گفته است
الوداع در عرفـه بيـان كـرد، و در     حجةآن را در  6در برخي از طرق آمده است كه پيامبر

در غـديرخم، و در   آمده است كه پس از بازگشت از طائف و در برخـي ديگـر   برخي ديگر
ديگـر منافـات    ها بـا يـك   اين نقل. جمع اصحاب بيان نمود برخي ديگر در حجره خود و در

بـه سـبب اهميـت قـرآن و عتـرت طـاهره بـه         6ندارد؛ زيرا مانعي وجود ندارد كه پيامبر
  ).188،صالمحرقةالصواعق (صورت مكرر آن را بيان كرده باشد 

؛ بـراي آگـاهي از   »نوح من ركبها نجي و من تخلفّ عنهـا غـرق   كسفينةمثل اهل بيتي فيكم «. 4
سـيدعلي ميلانـي   آيت االله سند و مدلول حديث سفينه به جلد چهارم نفحات الازهار، تأليف 

 .رجوع شود

فـي  «: ده اسـت گونه روايت كـر  حجر مكي حديث مزبور را با كمي تفاوت در عبارت اين ابن. 5
بيتي ينفون عـن هـذا الـدين تحريـف الضـالين و انتحـال        كل خلف من امتي عدول من اهل

  ).188، صالصواعق المحرقة(» .المبطلين و تأويل الجاهلين
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  : حجر مكي گفته است ابن
كتاب، سنت و عالمان بـه آن   :امت را به سه چيز سفارش كرده است 6پيامبر

  .)188ص: 1425هيتمي، ( 6بيت پيامبر دو از اهل

  : وي درباره وجه ناميده شدن كتاب و عترت به ثقلين گفته است
مصـون اسـت و ايـن دو     ]هـا   ز ناخالصـي ا[بهايي اسـت كـه    ثقلْ، هر چيز گران

هـاي   اند؛ زيرا هريك از آن دو، معدن علوم لـدني و اسـرار و حكمـت    گونه اين
بر اقتدا و تمسك بـه عتـرت و    6اند؛ بدين سبب پيامبر عالي و احكام شرعي

سپاس خدا را كـه  «: تعليم از آنان در كنار قرآن، ترغيب كرده و نيز فرموده است
بـه اعتنـاي بـه     6ترغيـب پيـامبر  . »بيت قرار داده اسـت  لحكمت را در ما اه

عترت آن حضرت، ناظر به عالمان به كتاب الهي و سنت نبوي است؛ زيرا آنـان  
مزيت آنان نسبت . اند كه تا قيامت از كتاب الهي جدا نخواهند شد همان كساني

را بـه  به عالمان ديگر، اين است كه خداوند، پليدي را از آنان دور كرده و آنـان  
لا تعلمـوهم  «: در روايت ديگري آمـده اسـت  . اي خاص تطهير كرده است گونه

در . »فانهم اعلم منكم؛ به آنان چيزي نياموزيد؛ زيرا آنان دانـاتر از شـما هسـتند   
سزاوارترين فرد از عترت پيامبر كه بايد به او تمسك شـود،  «: ادامه افزوده است

  . »است 7بطال امام و عالم آنان، يعني علي بن ابي
؛ علي عترت پيامبر ل االلهعلي عترة رسو«: بدين سبب ابوبكر درباره او گفته است

به تمسـك بـه آنـان توصـيه كـرده       6، يعني كساني كه پيامبر»است 6خدا
هيتمـي،  (است؛ بدين سبب ابوبكر عنوان عترت را به وي اختصاص داده است 

  .)189ص: 1425

  حفظ شريعت در زمان غيبت

در گـرو   6ابت شد كه حفظ شريعت اسلامي به صورت كامل پس از پيامبر اكرمجا ث تا اين

شـود، ايـن    باره مطـرح مـي   پرسشي كه در اين. وجود امام معصوم در ميان امت اسلامي است

يابد؟ اين پرسـش بـدان    است كه در زمان غيبت امام معصوم، حفظ شريعت چگونه تحقق مي

گـاه ممكـن    امام معصوم به صورت عـادي آن سبب، قابل طرح است كه حفظ شريعت توسط 

است كه ميان امام و امت، رابطه عادي برقرار باشد، تا عالمان دين بتوانند در موارد اختلاف، از 
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ديدگاه امام آگاه شوند، و نيز امام بتواند حكم شرعي را كه مورد غفلت واقع شـده و سـهواً يـا    

ختيار آنان قرار دهـد؛ امـا چـون در زمـان     عمداً از دسترس عالمان دين خارج شده است، در ا

غيبت، امكان ارتباط عادي ميان امام و امت وجود ندارد، هدف مزبور، دست يـافتني نخواهـد   

  .بود

پاسخ، اين است كه در زمان غيبت امام، ارتباط عادي ميان امام و امت برقرار نيست؛ ولي 

احكام شريعت بـه هـر علتـي و     امكان ارتباط به صورت غيرعادي وجود دارد و اگر حكمي از

اي كه آنان هيچ طريق معتبر عقلي يا  سببي از دسترس عالمان دين خارج شده باشد، به گونه

نقلي براي دستيابي به آن حكم در اختيار نداشته باشند، و ناچار شوند از طرق ظني و غيرمعتبر 

توانـد از طريـق    امـام مـي  ها آن حكم را به دست آورند،  از باب قياس يا استحسان و مانند آن

اي كه با علت و فلسـفه غيبـت    غيرعادي آن حكم را در اختيار عالمان دين قرار دهد؛ به گونه

  . امام نيز منافات نداشته باشد

آنچه با علت و فلسفه غيبت سازگاري ندارد، ظهور همگاني امـام و قيـام بـراي برقـراري     

اي از  ريق ظهور بـراي همـه يـا عـده    حكومت عدل جهاني است؛ اما بيان حكمي شرعي از ط

جـا كـه حفـظ و     از طرفـي، از آن . گونه منافاتي با علت و فلسفه غيبت ندارد عالمان دين، هيچ

تبيين شريعت، يكي از اغراض اساسي امامت و وظايف مهم امام است، و با توجه به اين اصل 

دهد، هرگاه حفظ و  مي كه امام معصوم در صورت امكان، وظايف امامت را به طور كامل انجام

تبيين شريعت به ظهور محدود او براي عالمان دين بستگي داشته باشد، قطعاً در انجـام ايـن   

  .مهم، كوتاهي نخواهد كرد

اكنون اگر امام در عصر غيبت، چنين اقدامي نكرده باشد، كاشف از آن اسـت كـه احكـام    

 7، در زمان غيبت امامدر عصر حضور بيان شده :شريعت كه توسط ديگر امامان معصوم

نيز محفوظ مانده است؛ بنابراين، از وجود امام معصوم در زمان غيبت و از عدم بيان روايتي از 

آن حضرت كه منبع جديدي براي اجتهاد عالمان اسلامي به شمار آيد، علم و اطمينان حاصل 

بيان شده در عصر حضور در زمينه احكام شرعي  :بيت شود كه آنچه توسط امامان اهل مي

  .و تأمين كننده مصادر و منابع لازم براي اجتهاد عالمان اسلامي است، محفوظ مانده است
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مشروط به وجود امام است، نـه منـوط    7كه حفظ شريعت توسط امام معصوم حاصل آن

گونه كه تصرف تكويني امام در عالم و در هدايت باطني امـام نسـبت بـه     به حضور او؛ همان

دستگيري از درماندگان و برآوردن نياز آنان در صورتي كه مصـلحت آنـان   هاي مستعد و  قلب

  . ها ثأثيري ندارد در آن باشد، همگي از آثار وجودي امام معصوم است، و حضور و غيبت در آن

آنچه حضور امام شرط آن است، رهبري سياسي جامعه بشـري و برپـايي حكومـت عـدل     

  »وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّا«: اند جهاني است، به همين سبب است كه گفته

يعني وجود امام براي بشـريت لطـف اسـت، و تصـرف او در امـور      ) 491ص: 1419طوسي، (

  .است ]مكلفان[سياسي و اجتماعي لطف ديگري است، و منشأ عدم اين لطف از سوي ما 

  : درباره لطف امام در زمان غيبت گفته است) ق 826متوفاي (فاضل مقداد 
 يعة و ضبطها من الزيادة و النقصانما حال الغيبة فنفس وجوده لطف في حفظ الشرا

الواجبات و بعدهم عن المقبحـات،  تقدين له في قربهم من عو كذا في حق اوليائه الم
 ت من تمكينه و ظهـوره علـيهم و حينئـذ يكـون تمكينـه و     يؤمنون في كل وقاذ لا

  ؛ )329ص: ش1380وري حليّ، سي( تصرفه شرطا في تمام لطفيته بل لطف آخر
وجود امام در حال غيبت، لطف است در مـورد حفـظ شـريعت و ضـبط آن از     

و نيز لطف است در حق معتقدان به امامـت امـام در نزديـك    . افزايش و كاهش
شدن آنان در انجام واجبات و دوري از انجام قبايح؛ زيرا در هر وقت، احتمـال  

 ]در امور سياسي و اجتمـاعي [ن، تصرف امام دهند كه امام ظاهر شود؛ بنابراي مي
لطـف   ،بلكـه خـود  ؛ ]در حق مكلفـان [شرط است در تماميت يافتن لطف امام 

  .ديگري است

به ويژه درباره نقش امام در حفظ   پرسش از چگونگي لطف امامت در عصر غيبت ـاز آنجا كه 

از ديرزمان به تبيين  شريعت ـ از نخستين روزهاي غيبت كبرا مطرح بوده است، عالمان شيعه 

  : گفته است) ق436متوفاي (سيدمرتضي . اند آن پرداخته
لأنه لو جري فيه ما لا يمكن العلم به لفقد ادلّته و انسداد  مع الغيبةو الشرع محفوظ 

  ؛ )232ص: 1419سيد مرتضي، (الطريق اليه، لوجب ظهور الإمام لبيانه و استدراكه 
يرا اگر در شـرع، تغييـري رخ دهـد كـه بـه      با غيبت امام، شرع محفوظ است؛ ز

يابي به ادله شرع، امكان دستيابي به احكام  دليل نبود ادله و بسته شدن راه دست
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شريعت وجود نداشته باشد، بر امام واجب است كه براي بيان آن دليـل، ظـاهر   
  .شود

  :وي، در شرح كلام پيشين چنين گفته است
در زمـان  . ظ شريعت به واسـطه او اسـت  يكي از جهات نياز به امام حف: اشكال

با امام وجود نـدارد، چگونـه اطمينـان داريـد كـه       ]عادي [غيبت امام كه ارتباط
  مجموع شريعت در اختيار شما قرار دارد و چيزي از آن از دست نرفته است؟

از نظر ما جايز نيست كه چيزي از شريعت، نرسيده باشد و دسـتيابي بـه   : پاسخ
دانـيم كـه شـريعت پيـامبر      ما ممكـن اسـت؛ زيـرا مـا مـي     احكام شريعت براي 

گاه ساقط نشده  تا قيامت باقي است، و تكليف ما به آن شريعت، هيچ 6اسلام
  .و نخواهد شد

پـذير اسـت؛ ولـي هرگـز      بر اين اساس، از دست رفتن برخي از شريعت امكان
آن، واقع نشده است؛ زيرا اگر چنين امري واقع شـود، يـا تكليـف مـا در برابـر      

كه واجـب   باطل است، يا اين ]كه بيان شد چنان[ساقط شده است كه اين فرض 
است امام ظاهر شود و با تأييد فرشتگان الهي آنچه از شـريعت از دسـت رفتـه    

از آنجا كه نه تكليف ما در برابر احكـام شـريعت، سـاقط    . است را به ما برساند
ما ظاهر شده است، معلـوم  شده، و نه امام براي رساندن چيزي از شريعت براي 

 شود كه حكمي از شريعت از دست نرفتـه و همـه در اختيـار مـا قـرار دارد      مي
  .)232ص: همو(

اي از احكـام   كـه پـاره   سيدمرتضي در ادامه، فرض ديگري را نيز جايز دانسته است و آن، اين

باشـيم، زيـرا   شريعت در زمان غيبت به ما نرسيده باشد و با اين حال، ما به آن احكام، مكلف 

ها به ما از ناحيه خداوند متعال يا امام نيست تا سبب سقوط تكليف شود، بلكـه از   نرسيدن آن

گونه كه عدم تحقق لطف امامت از جهت تصرف و تـدبير امـور در    همان. ناحيه مكلفان است

عصر غيبت، سبب سقوط تكاليف از مكلفان نخواهد بود؛ زيرا سبب تحقـق نيـافتن آن، خـود    

  ).233ص: همو( .اند ان بودهمكلف

آن با عدم تحقـق لطـف امامـت در عصـر       رسد و مقايسه فرض مزبور استوار به نظر نمي

الفارق است؛ زيرا تصرف امام در امور سياسـي و اجتمـاعي جامعـه بـدون ظهـور و        غيبت مع

م ارتباط عادي كه آن هم با فلسفه و علت غيبت منافات دارد، ممكن نيست؛ ولي بيـان احكـا  
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ها، براي عالمان و مجتهدان شيعه متوقف بر ظهور عمومي  شريعت در فرض از دست رفتن آن

از طرفي حفظ شريعت، يكي از اهداف اساسـي  . نيست و با سبب و فلسفه غيبت منافات ندارد

پذير است بايد تحقق يابـد؛ زيـرا بـه حكـم عقـل و شـرع        امامت است كه تا جايي كه امكان

  .2»الضرورات تتقدر بقدرها«و  1»معسورالميسور لايترك بال«
نيز درباره نقش امام غايب در حفـظ شـريعت سـخن گفتـه     ) ق460متوفاي (شيخ الطائفه 

براي بشريت  6وي نخست يادآور شده است كه همه احكام شريعت كه پيامبر اكرم. است

  .آورده است، در اختيار مكلفان قرار دارد

هـا اسـتناد و از    نقل شده است بايد به آن 6بر اكرمآنچه كه از طريق نقل معتبر از پيام

ها را بيان كـرده، ولـي نقـل     آن 6گونه نيست، يا پيامبر اكرم ها پيروي كرد، و آنچه اين آن

. ها را به جانشـين خـود واگـذار كـرده اسـت      كه بيان آن معتبري در اختيار ما نيست، و يا اين

نشـينان آن حضـرت يعنـي امامـان     هـا بـه سـخن جا    تكليف ما ايـن اسـت كـه در مـورد آن    

بنابراين، در همه مواردي كه ديگران به دليل فقـدان نـص معتبـر     رجوع كنيم؛ :بيت اهل

كنند، شيعيان در آن مـوارد از نـص شـرعي مجمـل يـا       عمل مي نبوي به اجتهاد و رأي خود

  .مفصل برخوردارند

ن است كـه وجـود   شيخ طوسي سپس اين اشكال را يادآور شده كه لازمه سخن مزبور، اي

امام معصوم براي تبيين احكام شريعت در عصر غيبت، ضرورتي نداشته باشـد؛ زيـرا نصـوص    

وي سـپس در  . شرعي احكام از سوي امامان پيشين بيان شده و در اختيار شـيعيان قـرار دارد  

  : پاسخ آن گفته است
كه همـه نصـوص شـريعت كـه      بدون وجود امام معصوم، علم و اطمينان به اين

                                                 

هرگاه انجام بخشي از كاري مقدور و ممكن باشد و بخش ديگر آن مقدور و ممكن نباشـد،   .1
اطر آنچه در توان نيست، چشم پوشي كرد، بلكه بايـد  نبايد از انجام آنچه در توان است به خ

 .آنچه در توان است را انجام داد

آنچه را كه انسان در انجام يا ترك آن ناگزير و ناچار است بايد به همان مقدار اكتفـا شـود و    .2
 .تر از آن جايز نيست تر يا بيش كم
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د، حاصل نخواهد شد؛ زيـرا  رسط امامان پيشين بيان شده در اختيار ما قرار داتو
ها را براي ما نقل نكرده باشـند يـا در نقـل خـود      كه ناقلان، همه آن احتمال اين

بـا وجـود امـام معصـوم در عصـر غيبـت،        .دچار خطا شده باشند، وجـود دارد 
، 1ج: ش 1382سي، طو(ها براي ما نقل شده است  شويم كه همه آن مطمئن مي

   .)77ص: ق 1412 ،؛ همو133ـ131ص 

نيز بـه بررسـي ايـن مسـأله پرداختـه و نقـش امـام        ) ق 449متوفاي (شيخ ابوالفتح كراجكي 

وي يادآور شده است كه وظيفه مكلفان در اين . را در حفظ شريعت بيان كرده است 4غايب

ان شيعه رجوع كنند؛ زيـرا آنـان   زمان، اين است كه در زمينه آگاهي از احكام شريعت به فقيه

 :باشند و احكام شريعت كه توسط امامان معصوم و مكلفان مي 4وسايط ميان امام عصر

اسـتنباط احكـام شـريعت توسـط فقيهـان شـيعه از مقولـه        . نقل شده در اختيار آنان قرار دارد

شيعه بـر  استنباط احكام بر اساس قياس و استحسان و ظن و ترجيح غيرمعتبر كه فقيهان غير

دهند كه از امامان  دهند نيست؛ زيرا آنان بر اساس نصوص معتبري فتوا مي اساس آن فتوا مي

  .معصوم به آنان رسيده است

  : گاه افزوده است وي آن
هرگاه همه آنچه بـراي فتـوا دادن     :گويند مخالفان ما با شنيدن اين سخن ما، مي

نقل شده و در اختيـار   :بيت در مسايل شرعي لازم است از سوي امامان اهل
  . فقيهان شيعه قرار دارد، به وجود امام معصوم در اين زمان نيازي نخواهد بود

اما اين سخن صحيح نيست؛ زيرا آثار و نصوص احكام شرعي توسـط كسـاني   
بـر ايـن   . براي ما نقل شده كه از خطا و اشتباه و سهو و نسيان، مصـون نيسـتند  

ناظر بر گفتـار و كـردار آنـان باشـد، و اگـر      اساس بدون وجود امام معصوم كه 
احياناً سهو و نسيان و خطا و اشتباهي در نقل احكام شريعت از سوي آنـان رخ  
داد، دخالت كرده و مشكل را برطرف خواهد ساخت، علـم و اطمينـان حاصـل    

كه تمام احكام شريعت كه از سوي امامان معصوم در عصر حضور  هد شد انخو
بـرد و   در دوران غيبت به سر مي 4امام زمان. ر ما قرار داردبيان شده، در اختيا

كند و از  شناسند، ولي در ميان مردم زندگي مي مردم به صورت عادي او را نمي
هرگاه آنان از نقل برخي از احكـام شـريعت خـودداري    . احوال آنان آگاه است

او را ظـاهر   كنند، يا از مسير حق گمراه شوند، تقيه براي او روا نبوده، خداونـد 
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  .)219و  218، ص2ج: تا كراجكي، بي( خواهد ساخت، تا حق را بيان كند

هم مسأله مزبور را به اختصار بررسي كرده و حفظ شـريعت  ) ق447متوفاي (ابوالصلاح حلبي 

  1.در عصر غيبت را بيان نموده است

عصـر   نيز درباره حفظ شـريعت در ) متوفاي اوايل قرن هفتم هجري(سديد الدين حمصي 

  2.باره باز گفته است غيبت بحث كرده و ديدگاه سيدمرتضي و شيخ طوسي را در اين

پس از تقرير برهان حفظ شريعت بر ضرورت وجود امام ) ق699متوفاي (ميثم بحراني  ابن

اين اشكال را مطرح كرده است كه حفظ شريعت توسط امـام   6معصوم پس از پيامبر اكرم

مردم، امام را ببينند و بشناسـند و بتواننـد شـريعت را از او     معصوم در صورتي ممكن است كه

وي سـپس در پاسـخ   . گونه نباشد، غرض مزبور تحقق نخواهد يافت دريافت كنند؛ اما اگر اين

  : گفته است
شدن امام، شرط حفـظ شـريعت نيسـت؛ زيـرا بـه اعتقـاد مـا         ]و شناخته[ديده 

ن است كه در دسترس مـا  شريعت در زمان غيبت امام، محفوظ است و آن، هما
قرار دارد و اگر در آن، اختلالي رخ دهـد، ظهـور امـام بـراي بيـان آن، واجـب       

  ).179ص: 1406بحراني، (خواهد بود 

گونـه   علامه سيد محسن امين نيز شبهه مربوط به شناخت احكام دين در عصر غيبت را ايـن 

م در حيرت و ضـلالت  بيان كرده است كه اگر شناخت حق در عصر غيبت، ممكن نيست، مرد

خواهند بود، و اگر ممكن است و راه آن رجوع به ادله احكام شريعت است كه از امامان پيشين 

گـاه در   نقل شده، پس براي شناخت حق به امام معصوم در اين زمان نيازي نخواهد بـود؛ آن 

  : چنين گفته است  پاسخ آن،
فهمـد و وجـود و    حق عقلي را عقـل مـي  . عقلي و سمعي: حق، دو گونه است

اي كـه از پيـامبر    حق سـمعي نيـز از طريـق ادلـه    . عدم امام در آن تأثيري ندارد
بـا ايـن حـال،    . شـود  نقل شده است شناخته مـي  :و امامان معصوم 6اكرم

كـه وجـود امـام     ايـن   اول. مكلفان در هر زماني از دو جهت به امام نيـاز دارنـد  
                                                 

  .203، صتقريب المعارف في الكلام. 1

  .337، ص2ج ،المنقذ من التقليد .2
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صاف و اجتناب از ظلم و تعدي، نسبت به تكاليف عقلي مانند رعايت عدل و ان
كه در مورد نقل احكام شريعت از پيـامبر   لطف در حق مكلفان است، و دوم اين

كه عمدا يا سهواً چيـزي كـم يـا زيـاد      احتمال اين :و ائمه طاهرين 6اكرم
شده باشد، وجود دارد و وجود امام معصوم لازم است تا اگر چنين چيـزي رخ  

  .)64و  63، ص12ج: تا بيامين، (دهد، حق را بيان كند 

  نتيجه 

ضرورت حفظ شريعت اسلام تا روز قيامت مستلزم وجود امام معصـوم در هـر زمـان اسـت و     

فرد ديگري از امت  4بن الحسن ���گانه شيعه غير از حضرت  چون پس از امامان يازده

ام اسلامي از ويژگي عصمت در مرتبه امامت برخوردار نيست، برهان حفظ شريعت، وجـود ام ـ 

  .كند را اثبات مي 4عصر
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